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زندگی شــخصی اش این روزها با فراز و نشــیب هایی به 
لحاظ ورود یک مهمان ناخوانده همراه اســت. ســرطان به 
مدد درمان، خوشبختانه در بدنش تثبیت شده است اما باید 
برای جراحی جدیدی آماده شود. با این همه درخواستمان 
را برای گفت وگویی به مناسبت روز خبرنگار با روی خوش 
می پذیرد و وقتی از او می خواهیم از »امید« برایمان بگوید، 
نــه نمی گوید. هادی خانیکی ـ اســتاد علــوم ارتباطات ـ 
همزمان با روز خبرنگار در گفت و گویی با ایســنا شــرکت 
کرد و از لزوم امیدبخشــی در رسانه و تزریق امید به جامعه 
سخن گفت؛ امیدی که مســتلزم کشف و اکتشاف راه های 
تغییر و بهبود وضعیت موجود است. راه هایی که در آن نشان 
دهیم همه چیز به آخر و فروبســتگی نرسیده است.هادی 
خانیکی ـ استاد علوم ارتباطات ـ این روزها به سبب بیماری، 
ادامه مراحل درمان را سپری می کند. به گفته او خوشبختانه 
سرطان تثبیت شده است و به سایر نقاط بدنش دست اندازی 
نکرده است و دو هفته دیگر برای عمل جراحی به شیراز سفر 
می کند. او با وجود شرایط سخت جسمی از موضوع مصاحبه 
و گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( استقبال 
می کند. به باور اســتاد خانیکی خبرنگاری فن نیست بلکه 
نوعی فهم اســت؛ اینکه بفهمیم خبرنگاری تفهمی چیست 
و برایش یک جایــگاه و اعتبار علمی، حرفه ای و حقوقی و 
حتی اقتصادی و معیشــتی وضع کنیم. خبرنگاری تفهمی، 
آموختن است و مدام در فرآیند آموختن قرار گرفتن است، 
انباشــتن پیوسته دانش و مهارت و تجربه برای توانا شدن و 
ورود به دنیاهای متفاوت است که با توقف و انجماد فکری یا 
کهنگی مهارت ها نمی شود به آنجا راه برد. خانیکی در مقدمه 
این گفت و گو و در تبریک روز خبرنگار این چنین می گوید: 
ابتدا روز ۱۷ مرداد ماه و شــهادت محمود صارمی، خبرنگار 
ســختکوش و پرانگیزه ایرانی در اسارتگاه های طالبانی که 
خودِ این اتفاق، مناســبتی برای روز خبرنگار شد را گرامی 
مــی دارم. طبیعتا انتظار می رود که جامعــه، اعم از جامعه 
ارتباطی، سیاســی و در ســطح عام و همین طور سیاست 
گذاران جامعه مدیریتی و سیاستگذاری کشور، حداقل یک 
روز قلم و ســخن را به متن کشــور بسپارند که مدام وسط 
حادثه ایســتاده اند. البته منظورم از ســپردن قلم و سخن 
این نیســت که تنها در باب فضائل آنها و اهمیت کارشــان 
حرف زده شــود، بیشتر مد نظرم این است که موقعیتشان 
درک شود و حقوقشان شــناخته شود. از دشواری کارشان 
دفاع شود و حرفه خبرنگاری و دانش خبرنگاری را در سطح 

بالایی از ارزش گذاری های عملی قرار بدهند.
خبرنگاری و یک تعبیر شاعرانه و عارفانه

خانیکی سپس تعبیری عارفانه و شاعرانه را برای تعریف 
خبرنگاری به کار می برد و می گوید: اگر خواسته باشم تعبیر 
شــاعرانه ای برای آن انتخاب کنم همان گفته ای است که 
عارفان می گویند و همان زبان حال اســت؛ خبرنگار کسی 
است که زبان حال جامعه باشد. اینها را باید درست فهمید و 
به جا هم به کار برد و این هم فراتر از زبان تعریف و تمجید 
و تبلیغات اســت. خبرنگاری از ایــن منظر به باور من فقط 
فن نیست، بلکه نوعی فهم است؛ اینکه بفهمیم خبرنگاری 
تفهمی چیست و برایش یک جایگاه و اعتبار علمی، حرفه ای 
و حقوقی و حتی اقتصادی و معیشتی وضع کنیم. خبرنگاری 
تفهمی، آموختن است و مدام در فرایند آموختن قرار گرفتن 
اســت، انباشتن پیوسته دانش و مهارت و تجربه است. برای 
توانا شــدن و ورود به دنیاهای متفاوت است که با توقف و 

انجماد فکری یا کهنگی مهارت ها نمی شود به آنجا راه برد.
خبرنگاری آن چیزی است که ندانستن در آن راه 

ندارد
خانیکــی درباره جایــگاه کار خبرنگاری معتقد اســت: 
خبرنگار کنشگری اســت که دغدغه اولش فهمیدن است؛ 
آن چیزی که ندانستن در آن راه ندارد و باید قدرت دیدن، 
شنیدن و گفتن و نوشتن آنچه که در پیرامونش است را بالا 
ببرد و مبنای همه اینها همان فهمیدن اســت. خبرنگاری 
تفهمی، دنیای دغدغه مندی و دردمندی است، برای کسی 
که می خواهد آگاهی را منتقل کند و منتقل کردن آگاهی به 
یک جامعه دستخوش تغییر، جامعه متفاوت، جامعه متکثر 
و حتی در برخی جاها جامعه قطبی قطعا کار دشواری است.

هنر خبرنگار چیست؟
به باور خانیکی و با تعاریفی که از خبرنگار دارد، عشق و 
علاقه ای که خبرنگار دارد، کار را برایش مطلوب می کند یا 
حداقل مقبول می کند. نگرانی از آینده شغلی اش، معیشت و 
حقوقش و اینکه هر خبری که می دهد دست و پایش بلرزد 
که چه اتفاقی خواهد افتاد، آن چیزی که همه این نگرانی ها 
و اضطراب ها را جبران می کند، همان عشق و شور است که 
تضعیف شدنی نیست. باید عاشق کارش باشد، جهت گیری 
فهمیدن داشته باشد و در این جهت گیری اولین مهارتی که 
پیدا می کند، هنر گفت و گوست که با همه الزامات و پیش 
فرض ها و تصورات قالبی خودش با مسائل پیرامونش روبرو 
نشود، برای فهم واقعیت دستپاچه نباشد، سرعت و شتاب، او 

را از دقت و مشاهدات دور نکند.   
اگر می گوییم خبر امیدوارانه القاء خوش بینی های 

بی دلیل نیست
خانیکی چهارچوب فکــری و تجربی خود از خبرنگاری 
تفهمی را اینگونه عنوان می کند: دنیاهای فروبســته ای که 
معمولا در بین منازعات، عیارها و معیارهای سیاســی خلق 
می شوند، جاهایی را منطقه ممنوعه و ورود به آن را سخت 
می کنند و جاهایی را خیلی مجاز می کنند؛ در اینجا خبرنگار 
باید بداند که کارش گشودگی است، کار او فروبستگی نیست. 
اگر می گوییم خبر امیدوارانــه و غیرامیدوارانه، القاء خوش 
بینی های بی دلیل نیست، منظور این است که ظرفیت هایی 
که دیده نمی شوند. توانمندی هایی که هست، آنها را بتواند 
انعکاس دهد. این استاد علوم ارتباطات در ادامه با بیان این 
نکته که همه حقایق و وقایع در آنجاهایی که نورافکن های 
رســمی به آن می پردازند، یافت نمی شــود بلکه در جاهای 
دیگری هم باید آن را جســتجو کرد، در این زمینه معتقد 
اســت: ما معمولا زود گرفتار این می شویم که خبر را همان 
چیزی بدانیم که فرض کنید نهادهای رسمی یا رسانه های 
رسمی یا حتی شبکه های مجازی به دنبال آن می روند؛ در 
حالــی که خبر در ورای آنها و در اغلب جاها نهفته اســت؛ 
بخصوص برخی از رســانه های مجازی مهمترین قدرتی که 
دارند، قدرت چهارچوب بندی، گزینش گری و دروازه بانی 
خبر اســت و بقیه ـ چه رســانه های اصلی و چه کنشگران 
اجتماعی و مدنی ـ را به دنبال خودشان می کشانند. نسبت 
اصلی روزنامه نگاری تفهمی، با آن جهان های گشــوده ولو 
نامغشــوش است که دیده نمی شوند و جهان هایی که گفت 
و گو نیســت؛ به همین دلیل نمی توانــد در دریای ناآرام و 
ناشناخته قدم بگذارد. اخلاق و مسئولیت های حرفه ای برای 
این نوع خبرنگاری خیلی مهم است، چون امروز دیگر دنیای 
خبر مرز خصوصی و عمومی ندارد و تنها این فهم ماست که 

مرزهای اخلاقی و حقوقی برای آنها تعیین می کند و آنها را 
خود به خود باید بدانیم. خانیکی در حالی این موارد کلیدی 
از خبرنگاری تفهمی را عنوان می کند که مدت هاســت به 
گفته خود، در وضعیت جســمی مناسبی به سر نمی برد و 
همچنیــن مدت هاســت از آموزش های ارتباطــی از حوزه 
روزنامه نگاری فاصله گرفته و این ناگفته ها را بر اساس علاقه 

و تجربه اش عنوان می کند.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

وی سپس به طور مشــخص درباره موضوع امیدبخشی 
و اینکه چقدر معتقد اســت یک رسانه باید امید را به مردم 
تزریــق کند؟ این چنین می گوید: بــا وجود تعاریفی که از 
خبرنگاری تفهمی داشــتم، با توجه به اینکه در جامعه ای 
که ناکامی ها، ســرخوردگی و هراس از آینده دیده می شود، 
در جامعه ای که گرفتار معیشــت خود اســت، نگرانی های 
سیاسی دارد و شکاف نسلی دارد، آیا برای خبرنگار از موضع 
تفهمی جایی می ماند که خبرهایی بدهد که حال جامعه تا 
حدی خوش باشــد یا اینکه نگرانی هایش کم شود؟ به نظر 
مــن بله؛ به این دلیل که در این جامعه ظرفیتی هســت و 
زیر پوســته این ناملایمات روندهایی در حال شکل گیری 
و رشــد است که جواب می دهد، همبســتگی اجتماعی را 
تقویت می کند. اگرچه یک ســوی جامعه ما رشد روندهای 
گسیخته سازی هست که همبستگی اجتماعی را تضعیف 
می کند، اما یک سوی دیگر هم در متن جامعه و توسط خود 
شهروندان چنین زمینه هایی رشد می کند.نمونه هایی از آن 
را در دوران کرونا و در دوران آسیب های بلایای طبیعی مثل 
سیل و زلزله و محروم شدن از تحصیل و خیلی موارد دیگر 
دیدیم. می بینیم که جامعه زنده است و خصلت های انسانی 
و اجتماعی اش خیلی برجســته است که اینها را باید فقط 
دید. چون چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. وقتی 
که ما بر اساس پیش فرض های مبتنی بر ستیزی و کینه و 
ناامیدی به جامعه نگاه می کنیم، این نقاط را می شود گفت 
کمتر می بینیم. اما وقتــی از امید اجتماهی حرف می زنم، 
منظورم توهم نیســت، خوش خیالی و آرزو اندیشی نیست. 
ظرفیت و ظرفیت هایی اســت که در تعامل بین واقعیت و 
تخیل خــلاق، رویکرد و کنش ما شــکل می گیرد. در آن 
صورت گروه های مختلف در جامعه دیده می شوند، کارهای 
مختلفی در جامعه دیده می شود که عاملیت دارد و اثر دارد؛ 
چیزی که در گذشته ما کمتر آنها را می دیدیم.وی با اشاره 
به کنش و رفتارهایی که توسط خود شهروندان پس از سیل 
اســتهبان صورت گرفت، در این زمینه با ذکر مثالی یادآور 
می شود: آن جوان موتورسواری که به جای کم کاری اغلب 
نهادها، مردم را باخبر می کند، خودِ این یک خبر است؛ یعنی 
کسی که جان خود را به خطر می اندازد تا دیگران را نجات 
دهد. این کم خبری نیست، در حالی که ممکن است دیده 

نشود یا نگاه های مأیوس به آن شود.
امید مستلزم شناختن 

و گشودن و کشف کردن است
به باور خانیکی، امید مستلزم شناختن و گشودن و کشف 
کردن است و در این زمینه خاطرنشان می کند: امید مستلزم 
کشــف و اکتشــاف راه های تغییر و بهبود وضعیت موجود 
اســت. راه هایی که بگوییم همه چیز به آخر و فروبســتگی 
نرســیده است. تولیدِ امید اجتماعی کاری است که روزنامه 
نگار و کنشــگر رســانه ای یا خبرنگار انجام می دهد؛ یعنی 
اینکه تداوم و استمرار حیات اجتماعی را در وضعیت بحرانی 
نشان می دهد و البته جامعه ما به شکل تاریخی این را نشان 
داده که چنیــن ظرفیت هایی دارد و هم در باورهای دینی، 
سنت های ایرانی و تجربی ما اینها هست؛ منتهی بیشتر در 
شرایطی که جامعه از نظر سیاسی قطبی می شود، وضعیتی 
بــه وجود می آید که تولید ناامیدی اجتماعی بیش از تولید 
امید اجتماعی می شود. تمرکز بر موانع حل مسائل پررنگ تر 

از تکیه بر حل مسئله می شود.
رسانه ها می توانند یکی از منابع تولید

ناامیدی شوند
وی با اشــاره به ضعف نهادهای امیدآفرین در جامعه که 

رســانه جزو آن محسوب می شود، تصریح می کند: در اینجا 
ضعف نهادهای امیدآفرین که از جمله آنها رسانه ها می توانند 
باشند، خود یکی از منابع تولید ناامیدی می شود؛ در حالی که 
به نظر من امید یعنی اینکه در همین شرایط ناامیدی میدان 
و فضایی را کشــف کنیم که خود ایجاد یک گشایش و افق 
جدید اســت. امید به معنای باور داشتن به تاثیر کنش های 
فعالانه و خلاقانه شــهروندان در غلبه بر مشکلاتشان است. 
اگر خبر حاوی این باشد، در سوگ، حادثه و مصیبت ها هم 
می تواند خلق شــرایطی کنیم که نمونه های آن کم نبوده 
است. پدر و مادری که برای زنده نگه داشتن یاد فرزندشان 
)مریم میرزاخانی( پس از دست دادنش، به این فکر می کنند 
که چه کنند که مریم های دیگر را کشف کنند، برای کشف 
آنها مدرسه می سازند یا از افرادی که این دانش را می خوانند، 
حمایت می کنند و  در میان حادثه تلخ از دســت دادن آن 
دانشــمند، خبری را می دهند که بعدها می تواند به بهبود 

وضعیت جامعه کمک کند.
دامن زدن به ناامیدی اجتماعی توسط رسانه راه 

حل مساله نیست
خانیکی در بخش پایانی گفت و گوی خود با ایســنا در 
عیــن تاکید می کند: کار خبرنــگاری و روزنامه نگاری این 
نیست که از واقعیت های جامعه فرار کند، ولی واقعیت های 
جامعه هم همه ناامیدی ها و اتفاقات تلخ نیست. دامن زدن 
به ناامیدی اجتماعی توســط رسانه راه حل هیچ مسئله ای 
نیست، بلکه عین مســئله است و تشدید و تقویت مسائلی 
اســت که جامعه دارد. جدی گرفتن مسئله یعنی اینکه راه 
حل هایی در قسمت امید اجتماعی  پیدا شود؛ یعنی شناخت 

و رفتن سراغ کشف و خلق فرصتهای جدید.
رسانه چطور می تواند در عین طرح مسائل جامعه، 

از تشنج جلوگیری کند؟
خانیکی در پاســخ به اینکه یک رســانه چطور می تواند 
در عین حال که مســائل جامعه را مطرح می کند از تشنج 
جلوگیری کند؟ اظهار می کند: رســانه همــه کارها را که 
نمی توانــد انجام دهد. ما خیلی اوقات کارهایی که نهادهای 
دیگر انجام نمی دهند، مسئولیتش را گردن رسانه می اندازیم 
و اگر نهادهای دیگر وظیفه شــان را انجام نمی دهند، فکر 
می کنیم فقط و فقط این رســانه ها هســتند که باید کار را 
انجام دهند. نباید اضافه بار اجتماعی و سیاسی در رسانه ها 
را پذیرفت. با این حــال اگر زمینه ای برای منازعه و تنش 
در جامعه وجود دارد که دارد، کار رســانه و کنشگر رسانه 
این است که زمینه و امکان گفت و گو و فهم درست قضیه 
را فراهم کند. در آنجایی که ابعاد مســئله را می شناسد، به 
روزنامه نگاری تحقیقی نزدیک شــود و فراتر از جنبه های 
خبری برود و مســئله را واکاوی کند. آنجاست که طبیعتا 
به جای پرتاب خشــم آلود کلمات به ســوی همدیگر وارد 
پرسش هایی می شوند که آن پرسش ها امکان گفت و گو را 
فراهم می کند. تشــنج زمانی تشدید می شود که یک تفکر، 
جریــان و گروه اجتماعی خــودش را مالک مطلق حقیقت 
می دانــد و طــرف مقابلش را فاقد هر نــوع حق و حقانیت 
می داند که در این صورت گفت و گو نمی تواند شکل بگیرد. 
زمانی گفت و گو شــکل می گیرد که هم نقاط قوت خود و 
دیگری و هم نقاط ضعف خود و دیگری دیده شود و طبیعتا 
کار رسانه داری در اینجا معنا پیدا می کند؛ با همان تعریفی 

که تحت عنوان خبرنگاری تفهمی از آن یاد کردم.  
تجربه های زیستی و روزنامه نگاری 

خانیکی از سرطان
خانیکــی در پایان درباره وضعیت بیمــاری و حال این 
روزهایش نیز به ایســنا می گوید: من حــدود ۱۴ فروردین 
بود که مشــخص شد به ســرطان پانکراس مبتلا شده ام؛ 
منتهی اولین واکنشــم این بود که تصمیــم گرفتم باورها 
و اعتقــادات و تجربه های زیســتی و روزنامــه نگاری که 
داشــتم را روایت کنــم. در مواجهه بــا بیماری های روان 
۱۰ ســالی با موضوع ارتباطات با پزشــکان و روانپزشکان 
 همکاری داشتم که چطور می شــود از بیماران روانپزشکی 

انگ زدایی کرد. 

گفت وگویی از جنس امید با هادی خانیکی در روز خبرنگار

همه وقایع زیر نورافکن های رسمی نمی گذرد

اگرچــه برابر با ســنت اروپایــی، هرودوت 
تاریخ نــگار  نخســتین  هالیکارناسوســی، 
شناخته شده ی یونانی است، اما این پیش گامی 
هیچ گاه انگیزه ای بر راست گویی و امانت داری او 

در برابر رویدادهای تاریخی نشد!
درهمین  روند یکــی از ویژگی های تاریخ او 
و نوشــتارهایش، دیدگاه های ســنجش گرانه و 
انگاره ی هم میهنان و هم تبارانِ اوســت که در 
بستره ی زمانی به او نزدیک تر بوده اند، اما به جای 
آنکه همچو اندیشمندان بیزانس و اسکندریه از او 
جانب داری کنند، هرودوت را از »تاریخ نویسی« 

به دور می دانند!
یکــی از ایــن تاریخ نــگاران »توســیدید« 
)توکودی دس(۱ )۴6۰ ق.م. - 395 ق.م.( است. 
از خانواده های برتر و سرشناس جامعه ی یونانی 
و دارای کان هــای زر در »تراس« )تراکیا(2 بود.  
در سال ۴2۴ پیش از مسیح )36 یا ۴۰ سالگی( 
در »هالــی مونــت«3  برای تســخیر تراس به 
فرماندهی ناوگان دریایی رسید. او در 396 پ.م. 

کشته شد یا درگذشت. 
توســیدید که زاده ی دوره ی درخشــندگی 
)پریکلــس(، دانش آموخته ی آتــن و پرورده ی 
نگرش های شکاکان یونان است، در نوشتارهای 
خود نگاه چندانی به ایران و خاور ندارد، و تاریخ 
نیمه تمام او با نام »تاریخ جنگ پلوپونس«۴ در 
بنیاد روایت نبردهای درونی یونانیان )اســپارت 
و آتن( اســت. اما برابر با نگاه ما »یک تاریخ نگار 

راستین« در یونان باستان به شمار می رود.
او تاریــخ خود را از فرجــام جنگ های ایران 
و یونان می آغازد، درســت از جایی که هرودوت 
تاریخ خود را پایان داد و درباره ی تاریخ نبردهای 
پیش از تاریخ خود )پلوپونس( یعنی رویدادهای 
تواریخ هرودوت و بــی ارزش بودن آن ها چنین 

می نگارد:
»امــا در مورد رویدادهایــی که بر مرحله ی 
پیشین این جنگ نشان گذاشتند ... عقیده دارم 
که آن ها چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ دیگر 
}به این تصریح توجه خواهید کرد{ کم اهمیت 
بودند... این اطمینان را برپایه  نشــانه هایی قرار 
می دهم که طی تحقیقی کــه به دورترین ایام 

می رسند، صورت گرفته است.« 5

بی گمان این گفته ی توســیدید در سرزمین 
یونانی پاســخ و بازتابی است در برابر همهمه ای 
که هــرودوت و پیروانــش از جنگ های مادی 

)ایران و یونان( به راه انداخته اند.
توســیدید با آنکه خود یک یونانی اشــرافی 

است، اما می گوید:
»مــن به ســخنوری های دراز آتنیان گوش 

نمی دهم؛ به درازا از خود ستایش می کنند...«6
شــاید به همین انگیزه چهــره اش را چنان 
در ســنجش با هرودوت کم رنگ ساخته اند که 
دیگر نتوان او را در برابر بانگِ پرُرنگ و هیاهوی 
پرستندگان یونان باســتان، »برتر از هرودوت« 
خواند!چنان کــه از آن جملــه »لوکیانــوس« 
)لوســین- ســده ی دوم میلادی( نیــز چونان 
پیش کسوت بســیاری از نویسندگان، هرودوت 
را برتر از توســیدید می دانــد،۷ و نیز »دنیس 
هالیکارناسی« که او نیز هم شهری خود، هرودوت 

را شایسته تر از توسیدید برشمرده است.8
»استادان اسکندریه نیز چندان به توسیدید 
توجهی نداشــتند و فقط در سده ی آخر عصر 
بت پرســتی بود که در مکاتب رفته رفته توجه 
به او آغاز گشــت... سیســرون که خود را ناچار 
به مطالعه ی نوشــته های او دید، علیه شــهرت 
مولفی که به نظر او چندان قابل فهم نبود زبان 
به اعتراض گشود و دنیس هالیکارناسی چند اثر 
منتشر کرد تا به انتقاد، غالباً ابلهانه، از اندیشه و 
به ویژه سبک این مورخ بپردازد. کتاب توسیدید... 
در غــرب تا مدت های دراز ناشــناخته ماند... از 
مونتنی تا مونتســکیو، مولفان کلاسیک ما، که 
پلوتارک و تیت لیو9 را می بلعیدند، ظاهراً همگی 
از وجــود مورخ آتنی کــه از فرهنگ »مردمان 

شریف« بیگانه مانده بود، بی خبر بودند.
فرانســویان تا زمان انقلاب به طــور کلی از 
تجربــه ی سیاســی لازم بــرای ارزیابی جنگ 
پلوپونز بهره ای نداشــتند... و حتی اگر فرصتی 
برای مطالعه ی آن دوره پیش می آمد، بی گمان 
با خواندن توســیدید احســاس می کردند که 
نسبت به اســپارتِ با فضیلت و آتنِ درخشانی 
که ســتایش از آن ها را در دانشکده ها آموخته 
بودند، مرتکــب بی حرمتی شــده اند.... و هنوز 
امــروز }یعنــی ســال ۱96۴ / ۱3۴3{ نیز ... 

این مورخ بــرای عموم مردم فرانســه چندان 
شناخته نیست... در سال ۱953)۱332( کتاب 
جنگ پلوپونز، متــن و ترجمه از ال. بودن۱۰ و 
ژ. دو رومیلی۱۱ در فرانســه منتشر شد...«۱2 
و بی گمان در دو ســده ی گذشــته نخســتین 
کســی که به نیکی ارزش و بایستگی توسیدید 
را در تاریخ بازشــناخت، کسی نیست به جز از 
گســتاخ ترین منتقد و بینشمند فلسفی باختر 
)غرب(، یعنی »فریدریش نیچه«ی ۱3 )۱8۴۴- 
۱9۰۰(  آلمانی که در یادداشــت های خود با نام 
»غروب بت ها« با بی پروایی درباره ی او می گوید: 
»کجا دوایی بهتر از توکودیدس )توسیدید( برای 
زدودنِ آن رنگ و لعابِ نکبت بارِ آرمان پرســتی 
یونانی که هر جوانِ »آموزشِ کلاســیک« دیده 
می باید همچــون جایزه ی دست آموزشــدگی 
در دبیرســتانِ علم و ادب، بــا خود به زندگانی 
سپســین برد! می باید او را سطربه سطر دنبال 
کرد و اندیشه های نهفته اش را به همان روشنی 
خواند که واژه هایش را: کمتر اندیشــه گری این 

همه اندیشه های نهفته دارد.«۱۴
و در همین روند ویل دورانت درباره ی روش 
تاریخ نگاری او می نویســد: »توســیدید بیشتر 
همچون کســی که خود شاهد و ناظر حادثه ای 
بوده باشــد روایت می کنــد و گویی خود عین 
وقایع با مدارک و اســناد اصلی را به چشم دیده 
یا از کسانی که خود ناظر بوده اند گزارش آن را 
شنیده اســت - حتی، در پاره ای موارد، مآخذ و 

منابع روایات خود را نیز ذکر می کند.« ۱5
شاید به ســبب همین تفاوت های چشمگیر 
او با هرودوت در روش نگارش تاریخ اســت که 
هم میهن خود را به تاریخ نــگاری نمی پذیرد و 
در دیباچه ی تاریخ جنگ های پلوپونس چنین 
می اندیشــد که: »هرودوت »نویسنده« ای است 
که به حقیقت نویسی علاقه مند نبوده است.« ۱6
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در شناختِ تاریخنگارِ ناشناخته: توسیدید

راستگوترین تاریخنگار یونانی کیست؟!
فرشید ابراهیمی

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
عزمی جدی در رفع دغدغه های صنفی خبرنگاران

و ارتقای منزلت روزنامه نگاری داریم
معــاون امــور مطبوعاتی و 
فرهنگ  وزیر  اطلاع رســانی 
و ارشاد اســلامی در پیامی 
بــا قدردانــی از تلاش های 
خبرنگاران  خســتگی ناپذیر 
در توجــه بــه نیازمندی ها، 
مســائل، مشــکلات کشور 
و  پیشــرفت ها  تبییــن  و 

واقعیت هــای موجود، از عزم جدی این معاونــت در رفع دغدغه های صنفی 
آنان و ارتقای منزلت روزنامه نگاری خبر داد.

بــه گزارش ایرنا از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رســانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، فرشــاد مهدی پور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: 
عاشــورا، یادآورِ مجاهداتِ مردان و زنانی است که با برافراشتن بیرق شرافت 
و آزادگی، چراغ حقیقت و آگاهی را به روی همه جهانیان برافروختند و برای 

همیشه  تاریخ نورافشانی کردند.
وی افزود: تقارن ۱۷ مرداد امسال با عاشورای حسینی، فرصتی مغتنم برای 
یادآوری این حقیقت روشــن است که خبرنگاری در امتداد شغل اولیا و هم 
در ادامه  منشِ راویان حماسه تاریخ سازی است که در جریان نهضت عاشورا 
با چشمان حقیقت بینِ خود، آنچه را که دیدند و شاهد بودند، به عینیتِ تمام 
بــرای مردم بازگو کردند و مفاهیم بلندی همچون عشــق و ایثار، آزادگی و 
اخلاص، صداقت و راستی و دیگر مفاهیمِ انسانی را با نهضت امام حسین )ع( 

گره زده و برای همیشه جاودانه ساختند.
مهدی پــور ادامه داد: بی تردید بخش بزرگی از رســالتی که امروز خبرنگاران 
ایران اسلامی نیز بر عهده دارند، در ادامه  همان مسیر و در راستای همگانی 
کــردن مفهوم »جهاد تبییــن« به معنای واقعی کلمه اســت. بازتاب عینی 
واقعیت ها و توجه به تولید محتوای فاخر، از جمله مصادیقی هســتند که در 
جهاد تبیین می تواند پیروزی بخش باشد و در این عرصه هر قلم می تواند به 

مثابه  یک سرباز پرُتوان عمل کند.
وی در این پیام اضافه کرد: اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود 
صارمی، خبرنگار گرانقدر خبرگزاری جمهوری اسلامی که در روز ۱۷ مرداد 
۱3۷۷ حین انجام مأموریت رسانه ای در شهر مزار شریف افغانستان به مقام 
رفیع شــهادت نائل آمد، بر خود لازم می دانم قدردان تلاش و فداکاری های 
همه همکاران گرامی و خستگی ناپذیرم باشم که ضمن توجه به نیازمندی ها 
و مسائل و مشکلات ریز و درشت جاری، در تبیین پیشرفت ها و واقعیت های 
کشــور نیز از هیچ تلاشــی فروگذار نکرده و نقش بسزایی در امیدآفرینی به 
جامعه و ایجاد یاس و ناامیدی در دشــمنان قســم خورده این نظام اسلامی 

ایفا می کنند.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: 
توجه ویژه به موضوعات مهمی همچون امنیت شــغلی و استقلال حرفه ای 
خبرنگاران، یکی از اولویت های اصلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی 
در دوره  اخیر اســت و مطابق مصوبات، این معاونــت عزمی جدی دارد تا با 
ارائه  خدمات حمایتی جدید به این قشــر فرهیخته، گامی اساسی برای رفع 

دغدغه های صنفی خبرنگاران و ارتقای منزلت روزنامه نگاری برداشته شود.
وی گفــت: امید فراوان دارم همان طور که تا به امروز توانســته ایم، در ادامه 
نیز بتوانیم با اطلاع رســانی عینی و شــفاف و با بهره گیری هر چه بیشتر از 
ظرفیت های نوین رسانه ای، در پاســداری از ارزش های اسلامی و صیانت از 

منافع ملی و مردمی، توفیقی روزافزون داشته باشیم.
بــه گزارش ایرنا، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اســلامی به 
همراه هشــت نفر از اعضای کنســولگری ایران در هفدهم مرداد ماه ســال 
۱3۷۷، در مزار شــریف افغانستان به دســت گروهک تروریستی طالبان به 

شهادت رسید. 
شــورای فرهنگ عمومی هفدهم مرداد ماه هر سال را به همین مناسبت، به 
عنوان »روز خبرنگار« نامگذاری کرد. امسال روز خبرنگار با عاشورای حسینی 

همزمان شده است.

برج آزادی نقش عاشورایی گرفت
بــرج نــگاره ویژه ســوگواری 
حضرت اباعبدالله الحســین )ع( 
در شب عاشــورای حسینی، بر 

دیواره برج آزادی نقش بست.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی 
و امــور بین الملل بنیاد رودکی، 
در این برج نگاره، آثار هنرهای 
تجســمی با موضوع ســوگواره 
محرم از جمله عصر عاشورا اثر 

اســتاد محمود فرشــچیان، محاصره از زنده یاد حبیب الله صادقی، عرش بر 
زمین افتاد اثر حســن روح الامین و طرح مسیح عاشورا اثر محمدعلی نادری 

به همراه طرح های گرافیکی تلفیقی به نمایش درآمد. 
برج نگاره شب عاشورا به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی اجرا شده است.

به گزارش ایرنا، برج آزادی ســال ۱3۴9 توسط حسین امانت ساخته شد و 
دی ۱35۰ به بهره برداری رسید، معماری برج، تلفیقی از معماری هخامنشی، 

معماری ساسانی و معماری اسلامی است.
این بنا سال ۱353 در فهرست آثار ملی ثبت شد، برج آزادی به صورت یک 
یادمان ســاخته شده اســت، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی متشکل از 
چنــد بخش در طبقه تحتانی برج قرار دارد و با 5 هزار مترمربع دربرگیرنده 

برج اصلی نیز هست.
مجموعــه فرهنگی هنری موزه و بــرج آزادی شــامل بخش هایی از جمله 
بزرگترین موزه عکاسی ایران و منطقه، تالار آئینه، کتابخانه و تالار فرهنگ، 
تالار اقوام، تالار آسمان، سالن دانستنی ها، سالن ایرانشناسی، نگارخانه، موزه 
شهاب سنگ، سالن اجتماعات و سالن برگزاری کنسرت موسیقی و نمایش و 

سالن تمرین تئاتر و موسیقی است.

انتخابات و جشن خانه سینما چه زمانی برگزار می شود؟
رئیس هیأت مدیره خانه ســینما زمان احتمالی برگــزاری انتخابات هیأت 

مدیره و جشن خانه سینما را اعلام کرد.
دوم مردادماه امســال قرار بود مجمع و انتخابات هیات مدیره خانه ســینما 
برگزار شــود که دو ساعت پیش از شــروع مجمع با ارسال نامه ای از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی، لغو و به زمانی دیگر موکول شد. 
این اتفاق طبق گفته رئیس هیأت مدیره خانه ســینما از سوی وزارت ارشاد 
بــرای تایید صلاحیت نامزدها رخ داد و هنوز مشــخص نشــده آیا از میان 
نامزدهایی که صنوف سینمایی تعیین کردند، کسی باید حذف شود یا خیر.  
محمدعلی نجفی در گفت وگویی با ایســنا در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه 
بررســی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره خانه سینما و اینکه چه 
زمانی این انتخابات برگزار خواهد شــد؟ بیان کرد: ما هفته گذشته جلسه ای 
با آقای خزاعی - رئیس سازمان سینمایی - داشتیم که صحبت هایی درباره 
مسائل مرتبط با وزارت ارشاد مطرح شد و روز سه شنبه یا چهارشنبه )۱۷ - 
۱8 مرداد( جلســه ای را با اعضای هیأت مدیره خواهیم داشت تا برنامه ریزی 
کنیم احتمالا در هفته اول یا دوم شهریورماه مجمع و انتخابات هیأت مدیره 

خانه سینما برگزار شود.
او درباره اینکه تایید کاندیداهای صنوف به چه نتیجه ای رسیده است؟ گفت: 
این مســئله به سازمان سینمایی مربوط نیســت و گفته شد که به حراست 
وزارت ارشــاد ارتباط دارد که البته هنوز هم جوابی به ما نداده اند، ولی تصور 
من این است که مشکل خاصی وجود نخواهد داشت و به احتمال زیاد همان 
کاندیداها در انتخابات حضور دارند بویژه آنکه همه، افرادی شــناخته شده با 

سابقه ای طولانی در فعالیت های صنفی و سینمایی هستند.
نجفی درباره زمان برگزاری جشن خانه سینما که به دبیری فرهاد توحیدی 
در تدارک برگزاری اســت و اینکه آیا بــا توجه به تعویق انتخابات، در همان 
تاریخ 2۱ شــهریور و همزمان با روز ملی سینما برپا خواهد شد؟ پاسخ داد:  
خانه ســینما درصدد است که جشن را امســال حتما برگزار کند و انشاءالله 
بیست ودومین جشن خانه ســینما اوایل آبان ماه یعنی پس از پایان ماه های 
محرم و صفر برگزار خواهد شــد. آخرین دوره جشــن خانه ســینما )دوره 
بیست ویکم( در سال ۱398 برپا شد و پیگیری ها برای برگزاری دوره 22 در 

سال های ۱399 و ۱۴۰۰ به دلیل پاندمی به سرانجام نرسید.

اخبارکوتاه


